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ساحل قره‌حسنلوفصل ششم: یک قدم نزدیک‌تر

صبح زود، دوباره صدای اذان از مسجد نزدیک 
خانه پیچید و فضای شــهر را پر کرد. سارا هنوز 
روی تخت بود و چشمانش نیمه‌باز، اما قلبش پر 

از امید و شور بود. 
شــب قبل دفترچه‌اش را پر کرده بود، و حالا 
حس عجیبی در دلش بود؛ حس یک شروع تازه، 

حس نزدیک بودن به خدا. 
او آرام از تخــت پایین آمــد، کفش‌هایش را 
پوشید و به سمت سجاده رفت. دست‌هایش را بالا 
برد و دقایقی در سکوت دعا کرد. نسیم صبحگاهی 
از پنجره وارد شــد و روی صورتش نشست. سارا 

لبخند زد و گفت:
- »خدایا... امــروز می‌خواهم هر قدمم با تو 

باشد.«
نماز کوتاه بود، اما انگار زمان برای او ایستاده 
بــود. او تمام توجهش را به خدا داده بود و وقتی 
ســام آخر را داد، لبخند آرامی روی لب‌هایش 
نشســت؛ لبخندی که انگار می‌توانست کل دنیا 

را روشن کند.
یک مسیر تازه

بعد از صبحانه، ســارا راه مدرســه را در پیش 
گرفــت. خیابان‌ها هنوز آرام بودنــد و پرنده‌ها با 
پروازشــان، ســامی به روز نو می‌دادند. هر قدم، 

یادآور دقایقی بود که با خدا حرف زده بود و تصمیم 
داشت که آن حس آرامش را تا آخر روز نگه دارد.

در مســیر مدرسه، سارا به جزئیات نگاه کرد؛ 
گل‌هــای کوچک کنــار پیاده‌رو، صــدای آب از 
جوی کوچک کنار خیابان و لبخند آدم‌هایی که 
از کنارش عبــور می‌کردند. همه چیز، انگار پیام 
خدا بود: لحظه‌های کوچک هم می‌توانند بزرگ 

و پرمعنا باشند.
مدرسه و درس زندگی

در کلاس، صدای معلم همه را مشغول کرده 
بود، اما سارا گوشش به صدای درونش بود؛ همان 
صدای دلنشینی که می‌گفت: »امروز می‌توانی یک 

قدم نزدیک‌تر باشی.«
او تلاش کرد با دوستانش مهربان‌تر باشد، با 
دقت گوش دهد و صبور رفتار کند. وقتی یکی از 
همکلاسی‌هایش به کمک نیاز داشت، سارا بدون 
فکر به خودش، کمکش کرد. لحظه‌ای بعد، حس 

کرد قلبش پر از شادی و آرامش شده است.
سارا به خودش گفت:

- »نماز فقط لحظه‌های خلوت با خدا نیست. 
هر کار خوب، هر لبخند و هر کمک، راهی است 

برای نزدیک‌تر شدن.«
لحظه‌ای با خدا وسط مدرسه

زنگ تفریح که شــد، سارا گوشــه‌ای از حیاط 
نشســت. دفترچه‌اش را باز کرد و نوشت: »خدایا... 
امروز هم می‌خواهم با تــو حرف بزنم، حتی وقتی 
کلاس شلوغ است و صدای بچه‌ها همه جا را پر کرده. 
کمکم کن هیچ لحظه‌ای را بدون تو سپری نکنم.«

همین که کلماتش را نوشت، نسیم ملایمی از 
حیاط گذشت و کاغذ دفترچه کمی جابه‌جا شد. 
سارا خندید؛ انگار خدا جوابش را داده بود، حتی 

با یک باد کوچک.
نماز ظهر و بازتاب نور

ظهر که شد، سارا به همراه دوستانش، مشغول 
کمک به جمع‌آوری کتاب‌ها و بســته‌بندی مواد 
غذایی برای نیازمندان شد. او فهمید که نماز تنها 
لحظه‌ای برای خدا نیست، بلکه رفتار مهربانانه و 
کمک به دیگران هم پل‌هایی به سوی خدا هستند.

وقتی در کلاس نماز ظهر را خواند، حس کرد 
کــه این بار نور نماز نه تنها صورتش، بلکه دلش 
را هم روشن می‌کند. لبخندش گسترده‌تر شد و 
دوستانش متوجه شدند. یکی از دوستانش پرسید:

- »ســارا... چرا همیشــه آرام و خوشحال به 
نظر می‌رسی؟«

سارا جواب داد:
- »شاید... چون با خدا حرف می‌زنم و سعی 

می‌کنم هر لحظه با نیکی پر شود.«

بعد از مدرسه، قدم‌های کوچک اما معنادار
بعد از مدرسه، ســارا تصمیم گرفت به خانه‌ 
پیرزنی که کنار مدرسه زندگی می‌کرد سری بزند 
و کمک کند. پیرزن با خوشحالی او را دید و گفت:

- »دخترم... وقتی با محبت می‌آیی، روز من 
روشن می‌شود.«

ســارا خندید و دلش پر از حس خوب شــد. 
فهمید که هر قدم کوچک می‌تواند دلی را روشن 

کند و خدا را خوشحال کند.
شب، سکوت و آرامش

شب که شد، آســمان ‌پرستاره بود و نور ماه 
روی زمین می‌افتاد. ســارا روی تخت نشســت، 
دفترچه‌اش را باز کرد و نوشــت: »خدایا... امروز 
فهمیدم هر لحظه که بــرای تو وقت می‌گذارم، 
حتی وســط مدرسه، حتی وقتی کمک می‌کنم، 
یک قدم به تو نزدیک‌تر می‌شــوم. نور تو در دل 
من می‌تابد و به آدم‌های دور و برم هم می‌رسد.«

ســپس ســجاده‌اش را پهن کرد و نماز شب 
کوتاهــی خواند. دلش پــر از امید و آرامش بود. 
نفس‌هایش آرام شد و با خودش گفت:- »فردا... 

دوباره یک روز تازه، یک قدم نزدیک‌تر...«
و با این فکر، آرام به خواب رفت، با لبخندی که 
هم آسمان را روشن می‌کرد، هم قلب خودش را.

در روزگاری نه‌چنــدان دور، رول‌های کاغذ و 
صدای غلتک‌های چاپ در کارخانه‌های شمال و 
جنوب کشور نشانه پویایی صنعتی بود که ستون 
فقرات فرهنگ مکتوب ایران را تشــکیل می‌داد. 
امروز اما نه بندر شهید رجایی رنگ کاغذ به خود 
می‌بیند و نه انبارهای مازندران و خوزستان نشانی 
از آن شــور تولید دارند. بحران کاغذ، دیگر صرفاً 
مســئله‌ای اقتصادی نیست؛ ضربان قلب صنعت 
نشــر، مطبوعات و حتی آموزش رسمی کشور را 

در قرن 12 میلادی زائران قبر یعقوب بزرگ‌تر )یعقوب پسر زِبدِی، از حواریون و از دوازده 
رسول برگزیده عیسی بود.( واقع در سانتیاگو دِ کومپوستلا واقع در شمال‌غربی اسپانیا )مسیرِ 
کامینو دِ ســانتیاگو نیز برای زیارتِ محلی که مدفنِ یعقوب بزرگ‌تر خوانده می‌شــود، مشهور 

است.( اولین ورقه کاغذ را دید و همراه خود به مرکز اروپا آوردند.
در واقع مسیحیانی که کاغذ را به این افراد رساندند آن را از مسلمانان اندلس گرفته بودند. 
می‌گویند که: )در نزد مســلمانان خوشنویسان برای نوشتن کتاب‌های مقدس اسلامی پوست 
گران‌قیمت حیوانات )پرگامنت( مصرف می‌کنند اما برای نقشه نوشته‌هایشان فقط از این ورقه‌های 
ظریف استفاده می‌شود. حتی برای پیچیدن و بسته‌بندی کردن هم از اینها استفاده می‌کنند، 

این اندازه زیاد موجود است!(.
لوازم تحریر که کاغذ هم جز آن اســت، از زمانی که رابطه تجاری بین اروپا و مسلمانان به 

هم خورد هم جزو اشیای کمیاب قرار گرفتند.
در زمان مروینگر )۵۰۰ تا ۸۰۰ میلادی( حســابداران تجار ثبت‌کنندگان اسناد و رهبانان 
دیرها حداقل پاپیروس )مصری‌ها از پنج‌هزار سال قبل از ساقه گیاه پاپیروس استفاده می‌کردند 
آن را بر روی همدیگر ضربدر مانند چسبانده و کوفته و خشک کرده از آن طومارها و یا صفحاتی 
درست می‌کردند برای نوشتن که به تمام جهان آن روز صادر می‌شد( برای نوشتن داشتند. آن 
زمان در شــهر مارســی به‌طور مرتب بارهای لوازم‌التحریر مصری وارد می‌شد ولی یکباره ورود 

آنها قطع گردید.
اگر کسی نمی‌خواست پوست بسیار گران حیوانات )پرگامنت( را برای نوشتن مصرف کند، 
یا اینکه نوشــته‌ها را دوباره پاک کند، تا ورقه‌های قابل نوشــتن دوباره باشند باید از پاپیروس 

موجودی که داشت کاملًا صرفه‌جویی کند.
پوست‌های نوشتنی )پرگامنت( از زمانی که نویسندگی در اروپا خودبه‌خود به سمت فراموشی 
رفت )فراموش‌شــدن نویســندگی در اروپا خود یکی دیگر از مظاهر انحطاطی است که پس از 
غلبه فرانک‌ها بر رم شــروع شد یعنی قرون وسطی( دیگر احتیاج نبود حتی همان پوست‌های 

نوشتنی به مقدار زیاد تهیه شوند.
اما از قرن 12 به بعد یعنی از زمانی که زائرین مسیحی قبر یعقوب مرسل )واقع در اسپانیا(، 
تکه کاغذ ساخت کشورهای اسلامی را همراه خود به مرکز اروپا آوردند، اروپاییان یکباره متوجه 

شدند که در همه دفترهای تجاری مسلمانان نیز این کاغذ وجود داشته است. 
درواقع با این چند ورق کاغذ است که دوباره کاغذ اندلسی ساخت کشورهای اسلامی به مرکز 
اروپا وارد می‌شود. مدت دویست سال بود که اهالی شهرهای نورنبرگ، شهر رافنزبورگ، بازل و 
کنستانتس به شهر بارسلونا و والنسيا، جایی که در آن حوالی بهترین کاغذها در کارخانه‌های 
کاغذســازی اسلامی ساخته می‌شد، مســافرت می‌کردند که به گفته ادریسی بك جغرافیدان 

جهاندیده‌، نظیر آن کاغذها در هیچ جای دنیا وجود ندارد. 
حتی عطاری به نام المن شترمر پسر یک خانواده تاجر معتبر نورنبرگی که با اسپانیا تجارت 

زعفران داشت به این فکر می‌افتد که اولین‌بار در شهر خود یعنی شهر نورنبرگ کاغذ بسازد.
او در سال ۱۳۸۹ میلادی آسیاب چوب‌سایی برای تهیه مواد اولیه کاغذ در نزدیکی نورنبرگ 
دائر می‌کند که این اولین کاغذسازی آلمان می‌شود. این و شخص کاغذساز کارگران متخصص 

کاغذسازی‌اش را از ایتالیا آورد.
ایتالیا کشوری است که ۴۹ سال زودتر از آلمان و اسپانیای اسلامی حدود ششصد سال زودتر 
از ایتالیا و شهرهای آسیایی و آفریقایی اسلامی ده‌ها سال قبل‌تر از اسپانیای اسلامی کاغذسازی 

داشتند و در سال 1340 میلادی اولین آسیاب کاغذسازی اروپای مرکزی را دائر کردند.
البته در ســال ۱۰۹۰ میلادی در جزیره سیسیل اولین سند به وسیله یک کشور مسیحی 
اروپایی بر روی کاغذ نوشته شده است. شهری که تازه نرمان‌ها از اعراب گرفته‌اند و هنوز تمام 

اهالی آن مسلمانند و جزو اروپا محسوب می‌شود.
ســال ۱۱۱۵ میلادی هم در شــهر پالرمو )ایتالیا(، رجر دوم از طایفه نرمان‌ها از خانواده 
هاوتفيل که بعداً به پادشاهی رسید، سندی از پدرش را که مربوط به سال ۱۰۹۰ میلادی بود 
تجدید و تأیید کرد، برای اینکه آن سند روی کاغذ نوشته شده بود و چون صاحب این سند- تا 
آن زمان با اســنادی سروکار داشت که بر روی پوست حیوانات نوشته شده بودند- از این سند 
کاغذ پنبه‌ای! که کاغذش ساخت قیروان )شهری در تونس( بود و چون حفاظت مناسب نکرده 

بودند، آن سند مچاله و ناخوانا شده بود.
رجر دوم در تمام دوران پادشــاهی‌اش درگیر بازرســی و تجدید اسنادی بود که به وسیله 

خانواده‌اش یا خودش در اوایل حکومتش بر روی کاغذ نوشته شده بود.

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

کاغذ؛ هدیه‌ای از جهان اسلام
 به اروپاییان

فائزه ریاحیبخش پانزدهم

کند کرده است. از قیمت سرسام‌آور هر کیلو کاغذ 
تحریر تا صف ناشران برای دریافت سهمیه دولتی، 
از توقف تولید در کارخانه‌های باسابقه تا سکوت 
وزارتخانه‌های مســئول؛ همه و همه تصویری از 
بیماری عمیق در صنعتی است که قرار بود با شعار 

»خودکفایی« روی پای خود بایستد.
روزهای خوب صنعت کاغذ در دولت شهید رئیسی

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم و مدیریت 
شهید آیت‌الله رئیسی، پرونده فراموش‌شده صنعت 
کاغذ بار دیگر روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفت. 
کارخانه چوب و کاغذ مازندران که در سال ۱۳۹۹ 
تولیدش به ۴۷۰۰ تن رســیده بود، طی سه سال 
به رکورد 55 تا 60 هزار تن در سال ۱۴۰۲ دست 

یافت. رشــد ۱۰ برابری در تولید و اشتغال بیش 
از ۱۲۰۰ نفر، معنایش روشن بود؛ خودکفایی در 
تأمین کاغذ کتاب‌های درســی و کاهش خروج 

سالانه ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور.
در همان دوره، صنایع چوب و کاغذ مازندران 
 به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و موفق شد 
۷۰ درصــد نیاز آموزش‌وپــرورش به کاغذ کتاب 
 درســی را تأمین کند. ســال بعد، این ســهم به 
۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ به‌عبارتی، برای نخستین 
بــار تمام کتاب‌های درســی دانش‌آموزان با کاغذ 
ایرانی تولید شد. از سوی دیگر، برنامه‌های وزارت 
ارشــاد، وزارت صمت و بانک مرکــزی در دولت 
سیزدهم به شکل هماهنگ برای ثبات‌بخشی به بازار 
کاغذ اجرا شد. توسعه خطوط تولید، افزایش کیفیت 
کاغذ ایرانی و توزیع هدفمند ســهمیه‌های دولتی 
میان ناشران، مجموعه اقداماتی بود که بازار نشر را 
از شوک ارزی خارج کرد. حتی آمار رسمی نشان 
می‌دهد که در ســال پایانی دولت شهید رئیسی، 
حدود ۳۳۰ ناشــر از کاغذ ایرانی استفاده کردند. 
در نتیجه، بازار کاغذ از وابســتگی کامل به واردات 

فاصله گرفت و مسیر خودکفایی واقعی آغاز شد.
افزون بر این در دولت سیزدهم، کارخانه چوب 
و کاغذ مازندران توانست بهره‌وری خطوط تولید را 
بیش از ۳۵ درصد افزایش دهد. میانگین ضایعات 
تولید در بخش کاغذ تحریر از حدود ۱۲ درصد در 
ســال ۱۳۹۹ به کمتر از ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ 
کاهش یافت که نشــان‌دهنده بهبود فرآیندهای 
تولید و بهینه‌ســازی مصرف مواد اولیه اســت. 
همچنین، زمان توقف ماشین‌آلات برای تعمیر و 
نگهداری به نصف کاهش یافت و این امر باعث شده 
ظرفیت عملیاتی کارخانه با همان تعداد خطوط، 

حدود ۲۰ درصد بیشتر از قبل باشد.

خودکفایی کاغذ؛ وعده‌ای که محقق شد
محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی دولت شهید رئیســی در گفت‌و‌گویی با 
خبرنگار حوزه ادب و فرهنگ کیهان با تشــریح 
روند خودکفایی کشــور در حوزه تولید کاغذ، از 
جهش چشــمگیر ظرفیت کارخانه‌های داخلی و 
بی‌اثر شدن تحریم‌ها در دولت کار و تلاش خبر داد.
وزیر پیشــین فرهنگ و ارشــاد اســامی، با 
اشــاره به وضعیت تولید کاغــذ در ابتدای دولت 

ســیزدهم گفت: »در آغاز کار، میزان تولید کاغذ 
در کشور حدود 4 هزار تن بود و به دلیل بی‌میلی 
تولیدکنندگان و نبود حمایت‌های لازم، انگیزه‌ای 
برای تولید وجود نداشــت؛ در حالی‌ که ظرفیت 
اســمی کارخانه کاغذ مازنــدران به ۹۰ هزار تن 

می‌رسید.«
وی با یادآوری ســخنان خود در نماز جمعه 
آبان ۱۴۰۰ افزود: »در همان زمان اعلام کردم که 
ظرف دو سال به خودکفایی در تولید کاغذ خواهیم 
رسید. خیلی‌ها این سخن را جدی نگرفتند؛ اما در 
هفته کتاب سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت، توانستیم 
جشن خودکفایی کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی 

را برگزار کنیم.«

اســماعیلی افزود: »برنامه مــا این بود که در 
پایان سال ششم، به بزرگ‌ترین صادرکننده کاغذ 
در منطقه تبدیل شویم. از سوی دیگر، کارخانه‌ای 
که در خوزستان دنبال می‌کردیم به‌ تنهائی ظرفیت 

۲۲۰ هزار تن داشت.«
وزیر فرهنگ همچنین به ظرفیت‌های همکاری 
خارجی اشــاره کرد و گفت: »در سفر به ونزوئلا و 
در دیدار با وزیر فرهنگ این کشور، اعلام شد که 
۶۰۰ هزار هکتار جنگل برای تولید کاغذ اختصاص 

یافته است. کارخانه‌ای با فناوری آلمان و اتریش 
نیز وجود داشــت که به دلیــل تحریم‌ها امکان 
راه‌اندازی نداشت و ظرفیت آن ۳۰۰ هزار تن بود. 
طبق یک طرح مطالعاتی، در صورت سرمایه‌گذاری 
۱۵۰ میلیون دلاری از ســوی ایران، طرف مقابل 
حاضر بــود ۵۰ درصد مالکیت ایــن کارخانه را 
واگذار کند. کارشناسان نیز تأکید داشتند که این 

سرمایه‌گذاری ظرف دو سال بازخواهد گشت.«
گامی فراتر؛ رؤیای خودکفایی منطقه‌ای

 با کارخانه ونزوئلا
اما تلاش دولت ســیزدهم بــه داخل مرزها 
محدود نماند. دولت کار و تلاش شــهید رئیسی 
به‌دنبال تثبیت تولید پایــدار بود و برای همین، 
ایده احداث کارخانه مشترک تولید کاغذ در کشور 

ونزوئلا را در دستور کار قرار داد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی وقت، در آبان‌ماه همان سال اعلام کرد 
که ماشین‌آلات تولید به ونزوئلا منتقل شده و تیم 
فنی ایرانی برای راه‌اندازی کارخانه اعزام می‌شود. 
این پروژه با همکاری دولت ونزوئلا که ۴۰۰ هزار 
هکتار جنگل را به کارخانه اختصاص داده بود، قرار 
بود بخشی از نیاز داخلی ایران را نیز پوشش دهد.
به‌بیان دیگر، سیاست دولت شهید رئیسی از 
»تخصیص یارانه« به »تولید پایدار و صادرات‌محور« 
تغییــر یافت. ایران نه‌تنها دانش فنی تولید کاغذ 
از ضایعات نیشکر و منابع غیرچوبی را به ونزوئلا 
منتقل می‌کرد، بلکه هدف داشت تا بازار کشورهای 
منطقه را نیز از این مسیر در دست گیرد. این طرح، 

مانند کارتن فست‌فود و دستمال کاغذی رفته‌اند. 
مسئولان وزارت فرهنگ و وزارت صمت هم ترجیح 
داده‌اند به‌جای پاسخگویی، سکوت خبری پیشه 
کنند. درحالی‌که هنوز خاطره‌ تولید ۶۰ هزار تنی 
کاغذ مازندران در ذهن مردم و ناشران باقی است، 
امروز همان کارخانه به‌دلیل عدم تخصیص ارز برای 
مواد اولیه، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
امیرســامان اســفندیاری، دبیر ســندیکای 
تولیدکننــدگان کاغذ و مقــوا، مردادماه ۱۴۰۴ 

اعــام کرد که »تولید کاغذ تحریر در کشــور از 
نزدیک به صفر در ســال ۱۳۹۹ به حدود ۵۵ تا 
۶۰ هزار تن در ســال ۱۴۰۲ رســید؛ اما در سال 
۱۴۰۳ مجدداً ســقوط کرد و به حدود ۳۳ هزار 
تن بازگشــت.« این در حالی است که نیاز واقعی 
کشور با احتساب جمیع نیازها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ 
هزار تن برآورد می‌شــود. تولیدکنندگان داخلی 
توان تأمین ۷۰ درصد این نیاز را دارند، مشــروط 
به اینکه دولت ۳۰ درصد باقی‌مانده را از مســیر 

واردات هدفمند پوشش دهد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، با تأیید وضعیت بحرانی 
فعلی، عملکرد دولت سیزدهم را »بهترین عملکرد 

تعلل می‌کند؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز انحراف 
از مسیر خودکفایی و بازگشت به وابستگی ندارد.

در نتیجه، ســه کارخانه اصلی کشــوریعنی 
مازندران، پارس خوزستان و زاگرس لرستان که 
باید بار اصلی تأمین بازار را به دوش می‌کشیدند، 
یا نیمه‌تعطیل شــده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند. 
کارخانه‌هایــی که با وام‌های کلان و وعده احیای 
صنعت راه افتاده بودند، حالا به تولید کارتن، ظرف 

پیتزا و دستمال کاغذی روی آورده‌اند.

میـراث ارزشمند شهیـد رئیسـی
 در خـودکفایـی کاغذ

راز مسیر بازگشت روزهای طلایی چاپ و نشر چیست؟

محمدرضا شبانی

صنعت کاغذ در وضعیت کُما
همه‌ داده‌ها نشــان می‌دهد که صنعت کاغذ 
تحریر ایران در وضعیت کُمای مدیریتی قرار دارد. 
حــدود 10 هزار تن تولید در برابر نیاز دویســت 
هزار تنی کشور، یعنی وابستگی مطلق. در چنین 
شرایطی، ناشران از گرانی گلایه دارند، مطبوعات 
از تیراژ پایین می‌نالند، و آموزش‌وپرورش هر سال 
دغدغه تأمین کاغذ برای چاپ کتاب‌های درسی 
را دارد. دولــت فعلی که با شــعار »وفاق و دولت 
کارشــناس‌ها « روی کار آمــد، در عمل نه تنها 
مسیر گذشته را ادامه نداده، بلکه با برخی غفلت‌ها 
و بی‌برنامگی دستاوردهای دولت پیشین را نیز به 
حاشیه رانده اســت. بی‌توجهی وزارت صمت به 

بحران، سکوت وزارت ارشاد در قبال توقف تولید 
و فقدان برنامه شــفاف برای تخصیص ارز، همه 
موجب شده‌اند که ســه کارخانه بزرگ کشور به 

سمت محصولات غیرفرهنگی منحرف شوند.
بازگشت به مسیر عقلانیت و احیای دستاوردها

صنعت کاغذ ایران، آیینه‌ای از سیاست‌گذاری 
کلان در حــوزه فرهنگ و تولید اســت. هر زمان 
که عقلانیت و اراده کار بر تصمیمات حاکم بوده، 
شاخص تولید رشد کرده و امید به خودکفایی زنده 
شده است؛ و هر زمان که بی‌برنامگی و روزمرگی 
جای آن را گرفته، دوباره به واردات پناه برده‌ایم. 
نگرانی از این بابت است که چرا مسئله‌ای که تا حد 
زیادی حل شده بود مجدداً به معضلی نگران‌کننده 

تبدیل شده است.
اکنــون که بحران کاغذ در مرحله‌ای حیاتی 
قرار دارد، چاره‌ای جز بازنگری در مســیر دولت 
شهید رئیســی نیســت. آن دولت توانست در 
کمتر از ســه ســال صنعتی را کــه نفس‌های 
آخرش را می‌کشــید، احیا کند، سهم واردات را 
کاهش دهد، و حتی با طرح ونزوئلا، چشم‌انداز 
منطقــه‌ای برای صادرات ایجــاد کند. ضروری 
است که دولت چهاردهم با شجاعت و انصاف به 
ایــن واقعیت بازگردد؛ چرا که راه نجات صنعت 
کاغذ، نه در واردات بی‌رویه و نه در واگذاری‌های 
عجیب و بی‌ضابطه است، بلکه در احیای همان 
سیاســت‌های جهادی، حمایت از تولید داخلی، 
و نظــارت قاطع بر تخصیص ارز نهفته اســت. 
اگر امروز به داد کارخانه‌های مازندران، پارس و 
زاگرس نرسیم، فردا نه تنها صنعت چاپ و نشر، 
بلکه بخش مهمی از فرهنگ مکتوب کشور را از 
دســت خواهیم داد. چرا که کاغذ، فقط کالایی 
صنعتی نیست؛ حامل حافظه فرهنگی ملت است.

به گفته وی، تولید کارخانه مازندران در ادامه 
با پیگیری و کار جهادی به ۶۰ هزار تن رســید و 
۲۵هزار تن نیز در خوزستان فعال شد. اسماعیلی 
گفت: »در حالی که نیاز کاغذ کتاب‌های درســی 
کشور ۵۰ هزار تن بود، ما توانستیم به تولید ۸۵هزار 
تن برسیم. وزارت فرهنگ نیز ماهانه هزار تن کاغذ 
خریداری و در اختیار ناشران قرار می‌داد؛ اقدامی 

که خوشایند برخی جریان‌های مافیایی نبود.«
وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای دولت در 
این حوزه توضیح داد: »علاوه‌بر اینها ما به سمت 
ایجاد زیرساخت‌های جدید نیز حرکت کردیم. در 
جریان بازدید از یک کارخانه در فارس که ظرفیت 
آن ۶۰ هزار تن بود و نقدینگی آن تأمین شده بود، 
پیش‌بینی می‌شــد این واحد در تابستان ۱۴۰۳ 
افتتاح شود. در صورت راه‌اندازی این خط تولید، 
ظرفیت کشور به حدود ۱۵۰ هزار تن می‌رسید؛ 
در حالی که کل نیازکاغذ ما ۱۳۰ هزار تن بود.«

نماد تفکری بود که می‌خواست بحران کاغذ را با 
اتکا به توان داخلی و همکاری بین‌المللی همسو، 
بــه فرصت تبدیل کند و حتــی بتواند از آن یک 
تجارت درآمدزا برای کشــور ایجاد کند. یعنی نه 
تنها نیازی به نگرانی در داخل برای کمبود کاغذ 
نباشد بلکه صادرات گسترده‌ای نیز بتوان به سایر 

کشورها داشت.
بازگشت سکوت و انفعال در دولت چهاردهم

اما ورق که برگشت و دولت چهاردهم روی کار 
آمد، همه آن برنامه‌ها یا متوقف شدند یا در ‌هاله‌ای 
از ابهام فرو رفتند. نه خبری از تداوم پروژه ونزوئلا 
شد، نه از حمایت واقعی کارخانه‌های داخلی. آنچه 
برجای مانــده، انبارهای خالی از کاغذ تحریر در 
بنادر و کارخانه‌هایی است که به گفته کارشناسان، 

کمتر از ده هزار تن تولید دارند.
اکنــون ســه کارخانه‌ای که قــرار بود موتور 
خودکفایی باشند، به سمت تولیدات غیراستراتژیک 

در حوزه کاغذ« در میان دولت‌های پس از انقلاب 
خوانــد و این تفاوت رویکــرد را با ذکر یک مثال 
تشریح کرد. روغنی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی 
تولید داخلی در سال جاری، اعلام کرد: »در دولت 
قبل، آقای مخبر )معاون اول رئیس‌جمهور( شخصاً 
وارد کار شــده بود؛ من در شش ماه حداقل چهار 
جلسه با ایشان داشتم، اما امروز نه وزیر صمت و 
نه وزیر ارشاد حتی یک بار هم برای وضعیت کاغذ 
جلســه نگذاشته‌اند.« وی مهم‌ترین دلیل ناکامی 
شــرکت‌های داخلی در تأمیــن کاغذ کتاب‌های 
درســی امسال و افزایش قیمت را عدم تخصیص 
به‌موقع ارز و نبود برق و تعطیلی مکرر کارخانه‌ها 
دانست و گفت: » وزارت صمت بی‌ضابطه، بی‌قانون 
و بدون چارچوب تخصیص ارز می‌کند«. این مقام 
صنفــی تأکید کرد، در حالی که یارانه و ارز ارزان 
قیمت برای کالاهــای لوکس تخصیص می‌یابد، 
دولت در قبال مهم‌ترین نیاز دانش‌آموزان کشور 

فریبا افشین‌فر

 چه مکان کوچک و تاریکی! هر خوراکی که مادرم تناول می‌کند من هم از آن بی‌نصیب 
نیستم. اول پروردگارم بعد خودم خواستم که به دنیا بیایم. نمی‌دانم که چگونه جایی است 
ولی در هر صورت به امتحانش می‌ارزد. تمام اعضای بدنم شکل گرفته و روح در من دمیده 
شــده. زمانی که مادرم غمگین است من هم ناراحتم ولی زمانی که او شاد است و لبخند 

می‌زند آن‌قدر آرامش دارم که نگو. 
پدر و مادرم دوســت دارند من سالم باشم. برای آنها فرقی نمی‌کند که دختر باشم یا 
پسر. کاری جز خوردن و خوابیدن ندارم. همین مکان کوچک و تاریک برای من امن‌ترین 
جای دنیاست. می‌دانم که به دنیایی دیگر گام خواهم نهاد و از آنجا به دنیایی دیگر رخت 
خواهم بســت. ‌ای کاش مادرم این همه اســترس نداشت. چگونه او را دلداری بدهم؟ دلم 
به حالش می‌ســوزد تمام انرژی اورا گرفته‌ام؛ دیگــر مثل قبل نمی‌تواند به کارهای خانه 
برســد. بعضی وقتها غذایی را که با لذت تمام خورده بالا می‌آورد. وقتی به دنیا آمدم باید 
این اذیت‌ها را جبران کنم. ولی تازه شــروع کار اســت باید شب بیداری بکشد و‌گریه‌های 
مرا تحمل کند. چون من یک نوزاد هســتم و طبیعت من چنین است. اما می‌توانم وقتی 
کمی بزرگ‌تر شدم با حرف شنوی و اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها همه را جبران 
کنم.‌ گریه نکن مادرم‌، همه را تلافی خواهم کرد. ماه‌ها گذشته و این‌جا دیگر برایم تنگ 
شده‌، وقتی پاها و یا دستهایم را باز و بسته می‌کنم به او لگد می‌زنم و مادرم یعنی فرشته 
زندگی‌ام از خواب می‌پرد. بی‌صبرانه منتظرم چهره ماهت را ببینم ‌ای رفیق و همسفر من.
فریبا افشین‌فر
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